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فلسفه، علم نيست، بلكه معرفت 
است و معرفت افزا و تعريف ناپذير

منظور از فيلسوف امروزين تربيت، انديشه مندي است كه امر 
آموزش ـ پرورش انسان را محور يا كانون اساسي و عمده ي ذهن 

خود قرار داده است؛ با اين باورها كه:
* فرايند آموزش ـ پرورش، عمدتاً محيطي و متغير است و 

تغيير دهنده.
* همگان در چند و چون آن مسئول اند.

* مغز و دل و دست با هم و هم زمان در آن كارگرند و استيلاي 
يكي از آن ها بر دو تاي ديگر يقيناً به زيان زندگي سالم بشر خواهد 
انجاميد. مغز، نمايانگر )سمبل( علوم و يافته هاي علمي، دل، رمز 
احساسات و عواطف، و دست، نشانه ي فناوري است. مثلًا وقتي 

آدمي برده ي فناوري ساخته ي خودش شود، طبعاً بي سوادي يا 
سردي عاطفي بر او مسلط خواهد شد و او ناگزير، بر سلطه ورزي 
بيش تر خواهد انديشيد. و اگر صرفاً عاطفي باشد و دل تنها داور 
زندگي او، بديهي است كه طبعاً تحت سلطه ي فناوريست ها قرار 
خواهد گرفت و هم چون بچه ي نوزادي خواهد شد كه براي اظهار 

گرسنگي خود، راهي جز ناله و فرياد ندارد.
زندگي  ضامن  تنها  را  دوستانه  انسان  پرورش  ـ  آموزش   *
پرورشي  ـ  آموزش  چنين  است  طبيعي  مي دانند.  جهان  سالم 

»خداپرستانه« نيز خواهد بود.
* معلمان، مهم ترين مؤلفه  تعيين كننده ي سرنوشت رفتاري 

كودكان و نوجوانان جامعه و جهان هستند، لكن نه تنها مؤلفه.
پيامدهاي  به  علمي  مديريت  بدون  پرورش،  ـ  آموزش   *
مطلوب دست نخواهد يافت. مديريت علمي تربيت يعني پرداختن 
موجود  مسائل  درست  تببين  و  تحليل  زندگي،  واقعيت هاي  به 
جامعه و جهان، پرهيز از هرگونه شتابزدگي در تصميم گيري ها و 
برنامه ريزي هاي آموزشي، و پذيرفتن و باور داشتن اين واقعيت كه 
معلم )و مدير( و محصل و شرايط يادگيري / آموزشي سه زاويه ي 
يك مثلث اند؟ و بايد به هر سه ي آن ها با هم و هم زمان پرداخت. 
نمي تواند  رفاه لازم، هرگز  و  ايمني خاطر  از  معلم محروم  مثلًا 
محصل سالم تربيت كند. يا محصل محروم از شادي، نمي تواند 
يادگيرنده ي موفقي باشد. و بدون مدرسه يا كلس سالم و 
نشاط انگيز، ناكامي معلم و محصل با هم حتمي است، و اين 

نيز در جهان شاد امكان پذير است.
* تربيت يا آموزش ـ پرورش، فلسفه است و علم و هنر و 
صنعت، و نبايد آن را به عهده ي هر شخص، حتي با مدرك تحصيلي 
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عالي، واگذاشت. به اين معنا كه پرداختن به حرفه ي معلمي، بدون 
گذراندن دوره هاي تخصصي، غيرممكن و بدپيامد است.

از انديشه مند يا فيلسوفي با اين باورها در حوزه ي آموزش ـ 
برخوردار  زير  ويژگي هاي  از  كه  داشت  انتظار  مي توان  پرورش 

باشد:
* زنده و بيدار و فرزندروز

* شاد و شادي برانگيز
* اميدوار و اميدبخش

* پرهيز از گوشه نشيني و حرّافي
* پرداختن به مسائل واقعي انسان و انسانيت در جامعه و 

جهان
* برخوردار از سلامت شخصيت

* دردمند و درد فهم؛ دردهاي اجتماعي انسان امروز
* حساس، فعال و خلاق

* بي ادعا يا بي ادعاتر و فروتن علمي
* افشاگر خرافات نه مروّج آن ها

* پرهيز از قطعي تلقي كردن اطلاعات و معلومات خودش
معرفت  مداوم  افزايش  و  مداوم  يادگيري  از  برخوردار   *

خويشتن
* ترديد را مقدمه ي نيل به يقين نسبي دانستن

در  آن  اشاعه ي  به  كمك  و  آزاد  و  باز  ذهن  از  برخوردار   *
كودكان و نوجوانان

مهم  و  احتمالي(  چند  )هر  آينده يابي  و  آينده نگري   *
تلقي كردن آن

* آشنا با ميراث فرهنگي جامعه و جهان، اما نه پرسش آن
* با جرئت در برخورد با مسائل و اميدوار به حل آن ها

* همراه كردن عشق و منطق در پرداختن به مسائل انساني، 
خصوصاً آموزش ـ پرورش

* تحمل افكار و نگرش هاي مخالف
* پرهيز از هرگونه سلطه ورزي و زير سلطه قرار گرفتن

* پرهيز از اظهار برتري و برتري جويي
* مهارت در برقراري ارتباط با مردم، به ويژه ارتباط كلامي

* پرهيز از هرگونه قشربندي شهروندان
* پرهيز از هرگونه تلاش به تحميل افكار و عقايد خود به 

ديگران
* پرهيز از هرگونه مجادله و يا جرّ و بحث هاي كلامي نالازم

* جرئت متفاوت و انتقادي انديشيدن و بازانديشي و فراترانديشي

به اميد روزي كه »يادگيري« وارد زندگي ما شود و 
شكل نهادينه پيدا كند

* كتاب ها را خواندن، لكن در كتاب ها نماندن
* همواره در سخن گفتن، اصالت را به شنونده دادن و در 

نوشتن، اصالت را به خواننده دادن
* در عالم واقع زيستن

كه خود محصول  تربيت،  فيلسوف  يا  انديشه مند  گونه  اين 
شرايط زمان / مكان و چگونگي آموزش ـ پرورش آن است، طبعاً به 

موارد زير مي انديشد و روي آن ها تأكيد دارد: 
1. انسانيت انسان و چگونگي حفظ و تحكيم آن در جهان

2. چگونگي و اثربخشي تفكر خلاق و انتقادي و روش هاي 
گسترش آن

3. مسائل واقعي انسان امروز و چگونگي تحليل و تببين آن ها 
و راه و روش هاي گوناگون حل كردن آن ها 

4. چگونگي به زبان عامه سخن گفتن و نوشتن
5. امكان و چگونگي برخوردار كردن همه ي افراد بشر از زندگي 

سالم 
6. آيا مي توان علوم را در اين جهت راه برد؟ چگونه؟

7. چگونه مي توان انسان امروز را با طبيعت آشتي داد؟
8. چگونه مي توان جهان معاصر را از ضعف مديريت و جهل 

مركب و ستمكاري رهايي بخشيد.
حوزه ي  در  خصوصاً  آينده  به  را  مردم  مي توان  چگونه   .9

آموزش ـ پرورش اميدوار كرد؟
10. چگونه مي توانيم همگي جهاني بينديشيم و جهاني عمل 

كنيم؟
11. چگونه مي توان از يخ زدگي يا يخ شدن جهان فكر پيشگيري 

كرد؟
12. برخي بر اين باورند كه آيا واقعاً چنين است؟ برخي باور 
دارند، دنياي ما دنياي نامتعادل و نامتعادلان است؟ چرا چنين شده 

است؟ و چه بايد كرد؟

انيشتين مي گويد: دو چيز انتها ندارد: 
1. وسعت كهكشان ها

2. حماقت انسان ها

هرگونه اصلح يا تغيير ضروري در آموزش  ـ پرورش، در 
واقع اصلح اجتماعي است و برعكس.

از خداوند متعال و  بديهي است كه چنين فيلسوفي هرگز 
ضرورت رعايت او در همه ي فعاليت هاي آشكار و ناآشكار غافل 
نخواهد بود. خوشا به حال جامعه اي كه از وجود چنين فيلسوفاني 
كشور  معلمان  ياران  مؤثرترين  و  بهترين  اينان  باشد.  برخوردار 

خواهند بود.


